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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال یازدهم، شماره 42، تابستان 1402

دریافت: 1401/3/11  پذیرش: 1401/4/18
رضا جمالی1، حمید موذنی بیستگانی2  

چکیده 

شــناخت »حقیقــت عــرش« همــواره از مســائل پیچیــده و پراهمیــت بــرای دانشــمندان و صاحبــان علــم 
ــتَو‏ى«)طه، 5( و  ــرْشِ اسْ ــى الْعَ ــنُ عَلَ حْم ــد: »الرَّ ــرآن مانن ــریفۀ ق ــات ش ــل آن آی ــه دلی ــوده ک ــت ب و معرف
روایــات مرتبــط بــوده کــه به‌صراحــت از عــرش ســخن گفتــه اســت؛ بنابرایــن اندیشــمندان دینــی از جملــه 
مفســران و متکلمــان در ایــن بــاره بــه فحــص و جســت‌وجو پرداخته‌انــد. هــدف پژوهــش ایــن اســت کــه بــا 
بررســی مفهــوم حقیقــی عــرش، با توجــه به ضــرورت شــناخت آن در حــوزۀ جهان‌شناســی و خداشناســی 
و معــارف الهــی، درصــدد پاســخی روشــن بــه برخــی ابهام‌هــا ماننــد تفکــر مشــبهه و مجســمه باشــد کــه در 
ایــن موضــوع وجــود دارد. روش تحقیــق، کتابخانــه‌ای و تحلیلــی اســت و دســتاورد پژوهــش بــا توجــه بــه 
احادیــث امــام رضــا g به‌خصــوص روایــت خواجــه اباصلــت از امــام رضــا g، ایــن اســت کــه عــرش 
الهــی جســم نیســت و حقیقتــی مســتقل و از جنــس حقایــق غیبــی و در مرتبــۀ عوالــم مجــردات اســت و 
مــراد  از حقیقــت عــرش، جایــگاهِ تدبیــر و مدیریــت و ربوبیــت الهی و مقامی‌ اســت‌ که منشــأ صدور احـــکام 
عـــالم بــوده و همــه اوامــر الهــی بــه ســوی آن منتهــی می‌شــود و عــرش، علــم الهــی نیــز به شــمار مــی رود.

کلیدواژه‌ها: تدبیر الهی، عرش، علم الهی، احادیث امام رضا g، خواجه اباصلت.
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1. طرح مسئله 

ــه‌ای از قــرآن، از »اســتوای  ــم، واژۀ »عــرش« اســت. آی ــه‌کار رفتــه در قــرآن کری یکــی از واژگان ب
ــت  ــه »خلق ــرش را ب ــر ع ــتوا ب ــر، اس ــه‌ای دیگ ــه، 5(. آی ــزارش می‌دهد)ط ــرش« گ ــر ع ــد ب خداون
آســمان‌ها و زمیــن در شــش روز« پیونــد می‌دهد)اعــراف، 54(، چنان‌کــه آیــه‌ای دیگــر، از اســتقرار 
ــد را به‌عنــوان »ربّ عــرش«  ــه‌ای دیگــر، خداون ــر آب حکایــت می‌کند)هــود، 7( آی عــرش خــدا ب
ــف  ــد« توصی ــم« و »مجی ــرش را »عظی ــر، ع ــی دیگ ــه آیات ــاء، 22(، چنان‌ک ــی می‌کند)انبی معرف
می‌کنند)نمــل، 26(. آیاتــی دیگــری از فرشــتگانی می‌گوینــد كــه در اطــراف عــرش، ‌آن را احاطــه 
كــرده و خــدا را ‌تســبیح و حمــد مك‏ىنند)زمــر، 75( و فرشــتگانی کــه حامــل عرش‌اند)غافــر، 7(، 
چنان‌کــه در آیــه‌ای دیگــر، حامــان عــرش را هشــت فرشــته می‌داند)حاقــه، 17(. از ســوی دیگــر، 
ــی از  ــه در آیات ــادی دارد، چنان‌ک ــری م ــت از ام ــی‌اش، حکای ــوی و عرف ــرد لغ ــرش در کارب واژۀ ع
 g قــرآن نیــز در همیــن معنــای عرفــی اســتعمال شــده اســت، ماننــد داســتان حضرت ســلیمان
وتِیــتْ مِــنْ كُلِّ شَــی‌ءٍ، و لَهــا عَــرْشٌ 

ُ
ةً تَمْلِكُهُــمْ و أ

َ
ــی وَجَــدْتُ امْــرَأ و ملکــه ســبأ در آیــۀ شــریفه: »إِنِّ

بَوَیــهِ عَلَــى الْعَــرْشِ«2 
َ
عَظِیــمٌ« 1)نمــل، 23( و داســتان حضــرت یوســف در آیــۀ شــریفه: »وَ رَفَــعَ أ

)یوســف،100(.

ــت  ــه حقیق ــت ک ــرده اس ــم ک ــلمان فراه ــمندان مس ــرای اندیش ــی ب ــۀ ذهن ــر، دغدغ ــن ام همی
عــرش، آنجــا کــه بــه خداونــد متعــال نســبت داده شــده، چیســت؟ آیــا بــه همیــن معنــای عرفــی 

اســت یــا دارای حقیقتــی برتــر و منــزه از جســم و جســمانیت اســت؟

ــرای کشــف پاســخ  ــه پرســش مذکــور اســت کــه ب ــن پژوهــش در پاســخ ب ــی ای محورهــای اصل
ــود.  ــی می‌ش ــل و بررس ــران، تحلی ــوال و آرای مفس ــا، اق ــح آن‌ه صحی

1-1. پیشینۀ پژوهش

ــث  ــه بح ــتری ب ــل بیش ــا تفصی ــرادی ب ــی و  ... ( اف ــی، حدیث ــیری، کلام ــار )تفس ــان آث از می

1. سپس هدهد گفت من زنى را دیدم كه بر آن‌ها حكومت مك‏ىند و همه ‏چیز در اختیار داشت )مخصوصا( تخت عظیمى دارد.
2. و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند.
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ــر  ــه ذک ــی)1390ق( ب ــه طباطبای ــتۀ علام ــزان«، نوش ــیر المی ــاب »تفس ــد؛ کت ــرش پرداخته‌ان ع
دیدگاه‌هــای مختلــف دربــارۀ معنــای عــرش پرداختــه و در نهایــت عــرش را مقامــی ‌دانســته کــه 
محــل صــدور اوامــر الهــی اســت و آن را از عالــم مجــردات بــر شــمرده اســت. در کتــاب »مجمــوع 
الفتــاوی«، نوشــتۀ ابــن تیمیــه)1995( بــا اســتدلال‌هایی، اســتقرار مــادی خداونــد بــر عــرش را 

ــه اصــرار مــی‌ورزد. ــر ایــن نظری قبــول دارد و ب

ــودی  ــۀ وج ــدرا، مرتب ــوم ملاص ــۀ مرح ــاس نظری ــر اس ــود ب ــۀ خ ــت)1397( در مقال ــن دوس وط
عــرش را از مراتــب عالــم عقــل و مرتبــه وجــودی کرســی را از مراتــب وجــودی عالــم مثــال تطبیــق 
داده و قائــل اســت بــه اینکــه عــرش مرتبــه‌ای از هســتی اســت کــه نســبت بــه کرســی از ســمت 
علیــت برخــوردار و عــرش همــان حقیقــت محمّدیــه اســت. در ایــن مقــالات و کتاب‌هــا بــه مســئله 
عــرش اشــاره شــده، امــا در هیــچ کــدام تتبــع دقیقــی در دیدگاه‌هــا مبتنــی بــر روایــات صــورت 
ــق،  ــت‌وجوی دقی ــن جس ــه ضم ــت ک ــن اس ــا ای ــه آن‌ه ــبت ب ــش نس ــن پژوه ــاز ای ــه و امتی نگرفت
تمامــی دیدگاه‌هــای پراهمیــت بیــان شــده، ســپس بــر اســاس روایــات بــا محوریــت روایــت خواجه 
اباصلــت از امــام رضــا g آورده و نقــد و بررســی شــده اســت. همچنیــن مقــالات دیگــری ذکــر 
ــن تحقیــق،  ــه شــیوۀ ای ــا در هیــچ پژوهشــی ب ــد، ام ــی کرده‌ان شــده اســت کــه تلاش‌هــای خوب
روایــت امــام رضــا g را تاثیرگــذار در نتیجــه ندانســته‌اند، در صورتــی کــه قطعــا مفســران حقیقــی 

مفاهیــم قرآنــی خــود اهــل بیــت b هســتند.

2. مفهوم‌شناسی

2-1. عرش در لغت

ــاده »ع، ر،  ــرش از م ــد: ع ــد و می‌گوین ــع می‌دانن ــیئی مرتف ــرش را ش ــای ع ــان معن لغت‌شناس
ش« بــوده کــه معنــای مــادۀ آن عبــارت اســت از ارتفــاع چیــزی کــه بنــا می‌شــود. ســپس بــرای هــر 
چیــز مرتفعــی بــه لحــاظ مناســبت بــا آن بــه کار رفتــه اســت)ابن زكریــا، ‌1404ق، ج4: 264(. بــه 
همیــن دلیــل در برخــی کتــب لغــت، عــرش را بــه دلیــل بــالا بــودن و ارتفــاع، بــه هر شــیء مســقف 
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می‌گوینــد کــه در ایــن صــورت جمــع آن عــروش اســت)راغب اصفهانــى، 1412ق: 558(. برخــی 
دیگــر نیــز بــا همیــن نــگاه عــرش را بــه معنــای تخــت حکومــت می‌داننــد و »عــرش خانــه« را بــه 
ــن  ــور، 1414 ق، ج3: 1009(. در عی ــن منظ ــا می‌کنند)اب ــه معن ــقف آن خان ــاع س ــل ارتف دلی
حــال، خانــه را به‌واســطۀ ارتفــاع بناهایــش »عریــش« نیــز می‌گوینــد و اگــر بــه ســریر نیــز »عــرش« 
می‌گوینــد بــه ایــن دلیــل اســت كــه نســبت بــه چیزهــای دیگــر مرتفــع اســت، ماننــد آیــۀ شــریفه: 

رْنــا مــاكانَ یصْنَــعُ فِرْعَــوْنُ وَ قَوْمُــهُ وَ مــا كانُــوا یعْرِشُــونَ« 1)اعــراف، 137(. »وَ دَمَّ

2-1-1. عرش در اصطلاح

در ادبیــات دینــی اعــم از قــرآن، روایــات و علــوم و معــارف دینــی، ایــن واژه در معنایــی خــاص، 
منتســب بــه خداونــد بــه کار رفتــه کــه در تفســیر و کشــف حقیقــت آن، دیدگاه‌هــای مختلفــی بیان 

شــده اســت و بحــث گســترده‌ای در ایــن زمینــه وجــود دارد؛ 

1. ‌عــرش، تختــی اســت کــه در آســمان هفتــم قــرار دارد و خداونــد بــر روی آن جای گرفته اســت. 
این دیدگاه منســوب به حشــویه، ‌مجسّــمه و مشــبِهّه است)شهرســتانی، 1384، ج1: 96(.

2. ‌عــرش، بــه معنــای فلــک نهــم اســت کــه محیــط بــر عالــم جســمانی اســت)حکیم ســبزواری، 
1379، ج4: 379(. ایــن دیــدگاه کــه براســاس هیئــت بطلمیوســی بــه تفســیر آیــات قــرآن دربــارۀ 
آســمان‌ها و زمیــن می‌پــردازد، ‌عــرش را بــر فلــک نهــم تطبیــق کــرده کــه بــا حرکــت یومیــه خــود، 
زمــان را بــه وجــود مــی‌آورد و بــر ســایر افــاک کــه در درون آن جــای گرفته‌انــد احاطــه دارد)ر. ک: 

طباطبایــی، 1390ق، ج17: 295(.

3. عرش، به معنای ملک است)مفید، 1413ق: 76 (. 

ــا عالــم مــاورای طبیعــت اســت و حامــان آن  ــه معنــاى مجموعــه عالــم هســتى ی 4. ‌عــرش، ب
فرشــتگانى هســتند كــه پایه‏هــاى تدبیــر ایــن جهــان بــه فرمــان خــدا بــر دوش آن‌هاســت)مکارم 

شــیرازی و همــکاران، 1371، ج20: 38(.

1. آنچه فرعونیان ]از كاخ‌هاى مجلل‏[ م‏ىساختند و آنچه از باغ‌ها داربست دار فراهم ساخته بودند در هم كوبیدیم.
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5. عــرش، بــه معنــای مقامــی از مراتــب علــم فعلــی الهــی اســت کــه همــۀ تدابیــر و اوامــر الهــی 
ــی، 1390ق،  ــر می‌کند)طباطبای ــا آن تدبی ــم را ب ــال عال ــد متع ــود و خداون ــادر می‌ش ــا ص در آنج

.)298 ج17: 

2-2. دیدگاه دانشمندان مسلمان دربارۀ »حقیقت عرش« 

ــدگاه دانشــمندان، روشــن می‌ســازد کــه یکــی از دغدغه‌هــای اصلــی قرآن‌پژوهــان  بررســی دی
و محققــان معــارف الهــی، شــناخت حقیقــت عــرش الهــی اســت. ایــن نکتــۀ مهــم قابــل توجــه 
اســت کــه دیــدگاه دانشــمندان اعــم از فلاســفه، متکلمــان و مفســران قــرآن بــه پنج دســته تقســیم 

می‌شــود کــه در ایــن زمینــه تتبــع و تفحــص کاملــی شــده اســت؛ 

دســتۀ اول: عــرش الهــی را بــر معنــای ظاهــری حمل کــرده، پرســش نکــردن از کیفیت اســتوای 
الهــی بــر عــرش را رویــۀ خــود می‌داننــد. 

دستۀ دوم: عرش را صرفا جسمانی می‌دانند. 
دستۀ سوم: به کنایی بودن عرش معتقدند و برای آن حقیقتی قائل نیستند. 

دستۀ چهارم: عرش الهی را جسمانی و غیرجسمانی )هر دو( می‌د‌انند. 
دستۀ پنجم: معتقدند عرش الهی فرامادی و غیرجسمانی است. 

2-2-1. حمل به ظاهر و پرسش نکردن از کیفیت استوای الهی بر عرش

ــه از  ــارۀ همــۀ صفــات خبری ــه ســلفیه ایــن اســت کــه ‌درب دیــدگاه بعضــی از مســلمانان از جمل
جملــه عــرش خداونــد تنهــا بایــد آن‌هــا را بــر معانــی ظاهــری حمــل کــرد و از ‌کیفیــت اســتوای بــر 
عــرش نبایــد پرسشــی کــرد و جســت‌وجو در ایــن بــاره، تجــاوز از ظواهــر کتــاب و ســنت و حتــی 
بدعــت اســت و این‌گونــه حقایــق را صرفــا خداونــد متعــال می‌دانــد. ‌طبــق نظــر ایــن گــروه، بــه 
صــورت کلــی بحــث عقلــی و علمــی در ایــن زمینــه ممنــوع اســت. مالــک ابــن انــس یکــی از آن 
افــرادی اســت کــه ایــن نظریــه را دارد. وقتــی در خصــوص کیفیــت اســتوای خداونــد بــر عــرش از 
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او ســوال شــد، ‌بــا عصبانیــت چنیــن گفــت؛ ‌»الکیــف غیــر معقــول و الاســتواء منــه غیــر مجهــول و 
الایمــان بــه واجــب و الســوال عنــه بدعــه انــی اخــاف ان تکــون ضــالا و امــر بــه فخرج«)رشــیدرضا، 
1990م، ج8: 402(. ربیعــه اســتاد مالــک نیــز دارای چنیــن اعتقــادی اســت و در کل ســؤال از 

ــر عــرش را مجهــول می‌داند)ســیوطی، 1404ق، ج3: 473(. کیفیــت اســتوای الهــی ب

بررسی

بــا دقــت در آیــات قــرآن بــه دســت می‌آیــد کــه مــردم را بــرای تدبــر و تعقــل و اســتدلال بــه مبانــی 
عقلــی در آیــات و تــاش مضاعــف بــه منظــور فهــم بهتــر آیــات ترغیــب می‌کنــد و حتــی در برخــی 
ــرُونَ الْقُــرْآنَ  فَــا یتَدَبَّ

َ
آیــات از کســانی کــه تفکــر نمی‌کننــد، ‌بیــزاری می‌جویــد. ‌در آیــۀ شــریفه: ‌»أ

ــۀ شــریفه:  ــر نهــی می‌کنــد و در آی قْفالُهــا« 1)محمــد، 24(، از عــدم تفکــر و تدب
َ
ــوبٍ أ ــ‏ى قُلُ مْ عَل

َ
أ

ــهِ لَوَجَــدُوا فِیــهِ اخْتِلافــاً كَثِیــراً« 2)نســاء،82(،  ــرُونَ الْقُــرْآنَ وَ لَــوْ كانَ مِــنْ عِنْــدِ غَیْــرِ اللَّ »افَــا یَتَدَبَّ
بــرای شــناخت نفــی تناقــض و اختــاف، امــر بــه تدبــر می‌کنــد، بــا اینکــه اگــر معانــی، مفهــوم 
ــهُ لَتَنْزِیــلُ رَبِّ الْعالَمِیــنَ نَــزَلَ بِهِ  نبــود، بــرای مــردم بیــان نمی‌کــرد. همچنیــن در آیــۀ شــریفه: »وَ إِنَّ
مِیــنُ عَلــ‏ى قَلْبِــكَ لِتَكُــونَ مِــنَ الْمُنْذِرِیــنَ بِلِســانٍ عَرَبِــیٍّ مُبِیــنٍ‏« 3)شــعراء،192(، نیز این 

َ
وحُ الْ الــرُّ

مطلــب را می‌فهمانــد کــه اگــر آیــات قــرآن نامفهــوم بودنــد، انــذار رســول خــدا n نادرســت بــود 
و در آیــۀ شــریفه »بِلِســانٍ عَرَبِــیٍّ مُبِیــنٍ‏« نیــز بــر اینکــه قــرآن بــا زبــان آشــکاری نــازل شــده اســت، 
ذِیــنَ یَسْــتَنْبِطُونَهُ مِنْهُــم‏ْ« 4)نســاء،83( نیــز اســتنباط  دلالــت می‌کنــد. در آیــۀ شــریفه: »لَعَلِمَــهُ الَّ
از قــرآن امــکان نــدارد مگــر بــا احاطــه بــه معنــای آیــات. همچنیــن در آیــۀ شــریفه: »و تِبْیانــاً لِــكُلِّ 

شَــیْ‏ءٍ«5 )نحــل،89( نیــز بــه تبییــن مســائل نامفهــوم بــا احاطــه بــه معانــی اشــاره می‌کنــد.

بــر اســاس ایــن آیــات و برخــی روایــات، گرچــه ممکــن اســت بــه خیلــی از مفاهیــم بــه معنــای 

1. آیا پس آن‌ها در قرآن تدبرّ نمك‏ىنند یا بر دل‌هایشان قفل نهاده شده است.
2. آیا دربارۀ قرآن نم‏ىاندیشند؟ كه اگر از جانب غیر خدا بود، قطعا در آن بسیارى اختلاف م‏ىیافتند.

3. و همانــا ایــن )قــرآن( از ســوى پــروردگار جهانیــان نــازل شــده اســت. روح الامیــن بــا قــرآن نــازل شــده اســت، بــر قلــب )پــاك( تــو 
تــا )مــردم را( انــذار كنــى، آن را بــه زبــان عربــى آشــكار نــازل كــرد.

4. قطعا از ریشه‏هاى مسائل آگاه خواهند شد.
5. و بیانگر همه چیز است.
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واقعــی و ذاتــی نتــوان پــی بــرد، امــا ایــن آیــات، قابــل فهــم بــودن مفاهیــم کلمــات و معــارف قرآنــی 
ــد روایــت خواجــه اباصلــت از امــام  ــات اهــل بیــت b مانن ــه کمــک روای ــوان انســان ب در حــد ت
ــر عــرش  رضــا g را بیــان می‌کننــد و گفتــۀ ایــن گــروه ســلفیه را کــه نبایــد از ‌کیفیــت اســتوا ب
پرسشــی کــرد و جســت‌وجو در ایــن بــاره، تجــاوز از ظواهــر کتــاب و ســنت و حتــی بدعــت اســت، 

رد می‌کننــد.

2-3. جسمانی بودن عرش الهی

2-3-1. محل جلوس الهی )جسم عنصری(

ــمه و  ــویه، ‌مجس ــنت، ‌حش ــل س ــی اه ــث و برخ ــل حدی ــه اه ــلف از جمل ــان س ــی از عالم بعض
مشــبهه می‌گوینــد کــه واژه »عــرش« در همــه آیــات و روایــات همــان معنــای ظاهــری یعنــی تخــت 
ــى  ــنُ عَلَ حْم ــریفه: »الرَّ ــۀ ش ــاس آی ــر اس ــروه ب ــن گ ــدرا، 1981م: 119(. ‌ای را دارد)ر.ک: ملاص
ــرْشِ اسْــتَوى«)طه، 5(، اســتوای خداونــد بــر عــرش را ماننــد نشســتن پادشــاهان بــر تخــت  الْعَ

ــتانی، 1384، ج1: 96(.  ــد)ر.ک: شهرس ــیر می‌کنن ــاهی تفس پادش

برخــی دیگــر از علمــا نیــز گفتــه حشــویه را ادامــه داده‌انــد و بــا اســتناد بــه آیــات عــرش، ظاهــر 
آیــات را مبتنــی بــر وجــود جهــت، مــکان، حرکــت و فــراز و فــرود بــرای خــدای متعــال دانســته‌اند 
و می‌گوینــد: خداونــد در عالــم بالاســت، همــان جایــی کــه عــرش قــرار دارد کــه بــه آیاتــی ماننــد: 
ــهُ سَــمیعاً بَصیــرا« 2)نســاء،  ــهُ الْحُكْــمُ« 1) قصــص، 88(، و »كانَ اللَّ »كُلُّ شَــی‏ءٍ هالِــكٌ إِلاَّ وَجْهَــهُ لَ
یدیهِــم‏« 3)فتــح،10(، اســتدلال می‌کننــد کــه خداونــد چشــم و گــوش 

َ
ــهِ فَــوْقَ أ 134(، و »یــدُ اللَّ

دارد)ر.ک: اشــعری، 1430ق: 120(.

1. هر چیزى نابودشدنى است مگر ذات او.
2. و او شنوا و بیناست‏

3. دست خدا بالاى دست‌هایشان است
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بررسی

بــا توجــه بــه آیــات و روایــات و همچنیــن طبــق مبانــی عقلــی مبتنی بــر عــدم محدودیــت ‌خداوند 
متعــال، هیــچ ‌گونــه شــباهتی در صفــات ذاتــی، بیــن خــدای متعــال بــا مخلوقــات خــود نــدارد، 
مگــر در صفــات فعلــی. گرچــه در مفاهیــم صفــات مشــابهت وجــود دارد، ولــی بــه لحــاظ مصداقی 
و شــیوۀ عملکــرد بیــن خداونــد متعــال و مخلوقــات تفــاوت اســت. مثــا در نــوع ایجــاد و ســاختن 
اشــیا تفــاوت وجــود دارد. در موضــوع اســتقرار بــر عــرش نیــز بــه دلیــل اینکــه جســمانیت صفــت 
ــهُ  ــلْ هُــوَ اللَّ مخلــوق اســت و نــه خالــق، ‌همــان طــور کــه در آیــات ســورۀ توحیــد می‌فرمایــد: »‌قُ
حَــدٌ« و ایــن خللــی در وحدانیــت و عــدم تجســیم خداونــد ایجــاد نمی‌کنــد، لــذا نظــر بــه روایــت 

َ
أ

امــام رضــا g، اســتقرار مــادی نیســت.

برخــی دانشــمندان نیــز بــه لحــاظ فلســفی ایــن نظریــه را باطــل می‌داننــد و اســتدلال می‌کننــد 
کــه ‌اگــر خداونــد متعــال بــر عــرش اســتقرار داشــت، ‌بایــد جــدای از عــرش، از طرفــی کــه روی 
عــرش می‌نشــیند متناهــی باشــد وگرنــه لازم می‌شــود عــرش داخــل در ذات باشــد و ایــن محــال 
اســت. اگــر خداونــد متناهــی باشــد طبعــا از برخــی جوانــب قابلیــت زیــادت و نقصــان دارد و هــر 
چیــزی ایــن چنیــن باشــد اختصــاص بــه مقــدار معینــی دارد، ‌بــه خاطــر تخصیــص مخصــص و 
تقدیــر مقــدر و هــر آنچــه ایــن طــور باشــد، محــدث اســت. ‌‌نتیجــه اینکــه اگــر خداونــد جالــس بــر 

عــرش باشــد، ‌محــدث اســت و ایــن امــر محــال اســت)ملاصدرا، 1383، ج‏3: 308(.

2-3-2. استدلال به روایات  امام رضا g مبنی بر عدم جسمانیت عرش

ــدِ  ــتِ عَبْ لْ بِــی الصَّ
َ
2-3-2-1. در روایــت خواجــه اباصلــت از امــام رضــا g وارد شــده اســت: أ

ضَــا g ...لَــمْ  بَــا الْحَسَــنِ عَلِــیَّ بْــنَ مُوسَــى الرِّ
َ
مُــونُ أ

ْ
لَ الْمَأ

َ
ــاَمِ بْــنِ صَالِــحٍ الْهَــرَوِیِّ قَــالَ: سَــأ السَّ

ــهُ غَنِــیٌّ عَــنِ الْعَــرْشِ وَ عَــنْ جَمِیــعِ مَــا خَلَــقَ لَ یُوصَــفُ  نَّ
َ
ــهِ إِلَیْــهِ لِ ــهُ الْعَــرْشَ لِحَاجَــةٍ بِ یَخْلُــقِ اللَّ

ــه‏ُ لَیْــسَ‏ بِجِسْــمٍ‏ « 1)طبرســی، 1403ق، ج2: 412(.  نَّ
َ
بِالْكَــوْنِ‏ عَلَــ‏ى الْعَــرْشِ‏ لِ

1. خــدای متعــال عــرش را بــه خاطــر حاجتــی بــه عــرش نیافریــده اســت، زیــرا او از عــرش و از همــه خلــق غنــی اســت و بــه بــودن روی 
عــرش توصیــف نمی‌شــود؛ زیــرا خــدای متعــال جســم نیســت.
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در ایــن حدیــث امــام رضــا g تبییــن می‌فرمایــد کــه عــرش را بــه خاطــر نیــاز ‌نیافریــده اســت؛ 
زیــرا او از عــرش و تمــام مخلوقــات ب‏ىنیــاز اســت. ‌همچنیــن دربــارۀ ذات حضــرت حــقّ نم‏ىتــوان 
گفــت ‌بــر روى عــرش نشســته اســت؛ زیــرا او جســم نیســت. ‌خداونــد بســیار برتــر و والاتــر از صفات 

مخلوقیــن اســت. پــس عــرش الهــی جســم نیســت و فرامــادی اســت.

2-3-2-2. روایــت دیگــری را ابــن بابویــه از امــام رضــا g نقــل می‌کنــد کــه مبتنــی بــر تقــدم 
ــهَ تَبَــارَكَ وَ تَعَالَــى خَلَــقَ الْعَــرْشَ وَ الْمَاءَ  آفرینــش عــرش بــر  آســمان‌ها و زمیــن اســت: »فَقَــالَ إِنَّ اللَّ

رْضِ... 1)ابــن بابویــه، 1414ق: 321(. 
َ
ــمَاوَاتِ وَ الْ وَ الْمَلَئِكَــةَ قَبْــلَ خَلْــقِ السَّ

ــذٍ ثَمانِیَةٌ«)حاقــه، 17(،  ــكَ فَوْقَهُــمْ یَوْمَئِ دلیــل دیگــر، دلالــت آیــۀ شــریفه: »وَ یَحْمِــلُ عَــرْشَ رَبِّ
ــرش  ــد و ع ــن باش ــر این‌چنی ــه اگ ــتند ک ــتگان هس ــرش، فرش ــان ع ــد: حام ــه می‌گوی ــت ک اس
مــکان معبــود بــه لحــاظ جســمی باشــد، لازم می‌آید کــه ملائکه حامــان معبودشــان باشــند و این 
غیــر معقــول اســت؛ زیــرا خالــق کســی اســت کــه حافــظ مخلــوق اســت نــه برعکــس و نمی‌توانــد 
مخلــوق خالــق را حمــل کنــد، وقتــی مکانیــت او نفــی شــده اســت. پــس ثابــت می‌شــود تجــرد 
ــه  ــد: احاط ــت. مانن ــوس اس ــر از جل ــی غی ــتوای معنای ــراد از اس ــات و م ــکان و مادی ــد از م خداون
علمــی و قــرب بــه رحمــت و افاضــه و خلــق و تقدیــر کــه بــه عــرش اختصــاص نــدارد؛ زیــرا همــۀ 
این‌هــا مخلــوق و مقــدر خداینــد پــس شــامل عــرش و غیــر عــرش از تمــام اشــیا می‌شــود. پــس بــا 
رحمــت و علــم و قدرتــش بــر عــرش، بــر همــه چیــز مســتولی شــد؛ زیــرا هیــچ چیــزی اقــرب بــه او 
از چیــز دیگــر نیســت؛ یعنــی اختــاف در قــرب اشــیا و بعــد آن‌هــا هیــچ تفاوتــی ندارد)ملاصــدرا، 

1383، ج3: 321(. 

2-3-3. فلک الافلاک بودن عرش )جسم فلکی( 

گروهــی از دانشــمندان عــرش را بــر‌ فلــک نهــم تطبیــق کرده‌انــد. ‌‌ایــن دیــدگاه بــر اســاس هیئت 
بطلیموســی آیــات قــرآن را دربــارۀ زمیــن و آســمان‌ها تفســیر می‌کنــد. و ایــن فلک نهــم را »اطلس« 

1. ‌خداونــد تبــارك و تعالــى عــرش و ‌آب را قبــل از آســمان‌ها و زمیــن خلــق فرمــود کــه ایــن روایــت نیــز خلقــت عــرش قبــل از هــر 
خلقتــی از جســمانیات اعــم از زمیــن و آســمان‌ها را بیــان می‌کنــد.



64

سال یازدهم، شماره 42، تابستان 1402فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

م‏ىگوینــد از جهــت اینكــه خالــى از ســتاره اســت و فلكــى اســت كــه ‌بــا حركــت یومیــه خــود زمــان 
را ترســیم نمــوده و بــه وجــود مــ‏ىآورد، و در جوفــش و ممــاس بــا ســطح مقعــرش فلــك هشــتم قــرار 
دارد كــه محــل ســتارگان ثابــت اســت و در جــوف فلــك هشــتم افــاك هفت‌گانــه دیگــرى وجــود 
دارد كــه هــر كــدام حامــل یكــى از ســیارات: ‌زحــل، ‌مشــترى، ‌مریخ، ‌شــمس، ‌زهــره، ‌عطــارد و قمر 
م‏ىباشــند)ر.ک: طباطبایــى، 1390ق، ج8: 154(. بطلیمــوس‏ در فصــل هفتــم مقاله نخســتین 

مجســطى می‌گویــد: 

»و قــد ظــنّ قــوم انّ الأرض متحركــة بالاســتدارة حــول محــور الحركــة الیومیّــة مــن المغــرب إلــى 
المشــرق، و نســبوا الحركــة الیومیّــة إلیهــا وحدهــا، علــى تقدیــر كــون الســماء غیــر متحركــة علــى 
هــذا المحــور« 1)ر.ک: زمانــى قمشــه‏اى، 1381، ج4: 189(. قبــل از بطلیمــوس اســكندرى نیــز 
دانشــمندانى چــون ارســطوخس ساموســى، فیثاغــورث حكیم، هیپــارك ابرخــس و دیگــران قائل 

بــه حركــت وضعــى زمیــن، حتــى قائــل بــه حركــت انتقالــى آن نیــز بوده‏انــد. 

ــه اینکــه:  ــد ب برخــی اندیشــمندان در بیــان چگونگــى نظــام آفرینــش و خلقــت جهــان قائل‌ان
ممــاس ســطح محــدّب فلكــى دیگــر اســت كــه در جــوف اوســت. از آن 9 فلــك، یىك فلــك‏ الأفلاك‏ 
ــه جمیــع‏ افــاك و فلــك اعظــم و فلــك اطلــس نیــز می‌گویند)شــیخ  اســت كــه محیــط اســت ب

بهایــى : 6(.

بررسی

ایــن دیــدگاه کــه فلــک نهــم را عــرش الهــی محســوب می‌کنــد، ‌تحمیــل قواعــد هیئــت 
بطلیموســى، ‌بـــر قــرآن اســـت و بــه هیــچ وجــه فهــم و تفســیر قــرآن نیســت و ‌ایــن قاعــده ‌بعــد از 
ــه‌ و  ــاك نه‌گان ــۀ اف ــذف فرضی ــى و ح ــه شمس ــۀ منظوم ــى و فرضی ــام كپرنیك ــات نظ ــور و اثب ظه
همچنیــن مرکزیــت زمیــن، ‌نااســتوارى و بطــان آن روشــن اســت. لــذا ضمــن ایــن کــه تعــارض 

1. یعنــى گروهــى معتقدنــد زمیــن حركــت دورانــى بــه دور محــور حركــت شــبانه‏روزى خــود از مغــرب بــه مشــرق م‏ىگــردد و حركــت 
ــه دور خــود( م‏ىداننــد، روى ایــن فــرض دیگــر آســمان )افــاك(  ــه ایــن حركــت )حركــت چرخشــى زمیــن ب شــبانه‏روزى را تنهــا ب

حركــت شــبانه‏روزى نــدارد، بلكــه حركــت شــبانه‏روزى زیــر ســر حركــت چرخشــى زمیــن اســت.
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ایــن نظریــه بــا آیــات و روایــات ماننــد روایــت امــام رضــا g کــه تبییــن گردیــد، مشــخص شــده 
اســت، ‌علــم امــروز نیــز ایــن فرضیــه را باطــل می‌دانــد. در خصــوص هیئــت بطلمیوســی بــا توجــه 
بــه مخالفــت آیــات قــرآن و برخــی مبانــی فلســفی بــا ایــن فرضیــه بــه کلــی ایــن هیئــت باطل شــد. 

2-4. عرش به کنایه از عظمت الهی

‌برخــی متکلمــان معتزلــی معتقدنــد ‌الفاظــی کــه بیانگــر موضوعــات زندگــی محــدود دنیایــی 
اســت، ‌نمی‌توانــد عظمــت مخلوقــات خداونــد متعــال را افــاده کنــد. ‌پــس بــه طریــق اولــی از بیــان 
صفــات و ذات خالــق نیــز عاجــز اســت. لــذا مقصــود از واژۀ عــرش، ‌تصویر عظمــت خداونــد و مقام 
کبریایــی اوســت؛ ‌یعنــی خداونــد متعــال در معرفــی ذات، ‌صفــات و افعالــش بــه مــردم از کلماتــی 
ــرده  ــتفاده ک ــد، ‌اس ــه کار می‌برن ــود ب ــاهان خ ــارۀ پادش ــتند و درب ــوس هس ــا آن مأن ــتر ب ــه بیش ک
اســت. ‌همــان طــور کــه مــردم بــه منزل‌هــا و کاخ‌هــای پادشــاهان می‌رونــد و بــرای حــل مشــکل 
خــود اطــراف آن جمــع می‌شــوند، ‌خداونــد هــم کعبــه را بــرای طــواف مــردم و حجــر الاســود را بــه 
عنــوان »یــد اللــه« و »یمیــن اللــه« هماننــد دســت ملــوک و پادشــاهان بــرای بوســیدن تعییــن کرده 

و واژۀ عــرش ‌صرفــا تمثیــل اســت)ر.ک: فخــر رازی، 1420ق، ج14: 270(.

در همیــن بــاره وقتــی خداونــد متعــال خــود را عالــم معرفــی می‌کنــد، بنــدگان از ایــن معرفــی، 
ــکاوی  ــر و کنج ــد از فک ــم خداون ــن عل ــه در ای ــدون اینک ــد ب ــیء« را می‌فهمن ــه ش ــی علی »لایخف
ــه  ــود را ب ــت خ ــر وق ــا ه ــا مث ــند؛ ‌ی ــده باش ــد ش ــت، ‌بهره‌من ــج اس ــردم رای ــه در م ــور ک ــان ط هم
قــدرت توصیــف می‌کنــد، ‌از آن تــوان ایجــاد کائنــات و تکویــن ممکنــات را می‌فهمنــد جــدای از 
اینکــه از آلات و وســایل متعــارف مــادی و تدریــج و زمــان اســتفاده کــرده باشــند. پــس مــردم از این 
توصیفــات نهایــت عظمــت را می‌فهمنــد درحالی‌کــه عقــا می‌داننــد خداونــد از ایــن تعظیــم نــه 
ســودی می‌بــرد و نــه زیانــی شــامل او می‌شــود)همان(. مرحــوم طبرســی نیــز ایــن دیــدگاه را بهتــر 

دانســته و تحســین کــرده است)طبرســى، 1372، ج4: 659(.
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ایــن نظریــه بــر ایــن پایــه نهــاده شــده اســت کــه معانــی ظاهــری آیــات در صفــات خبــری مــراد 
نیســت؛ امــا در عیــن حــال می‌توانــد یکــی از مصادیــق عــرش در برخــی مراتــب باشــد. بــر اســاس 
ایــن نظریــه، بــا توجــه بــه اینکــه عــرش و اســتوا در هــر مرتبــه‌ای از مراتــب وجــود و عالــم، بــه یــک 
معناســت ولــی مصادیــق متفــاوت دارد، عظمــت الهــی یکــی از معانــی آن اســت. ایــن نظریــه بــا 
روایــات امــام رضــا g نیــز تناســب دارد و مخالــف نیســت؛ زیــرا بــه عــدم جســمانیت عرش اشــاره 

کــرده اســت.

2-5. اقوال مبتنی بر غیرجسمانی بودن عرش

2-5-1. قلب انسان کامل

یکــی از معانــی عــرش کــه مــورد توجــه برخــی فلاســفه و عرفــای بــزرگ قــرار گرفتــه، ‌قلب انســان 
کامــل اســت. ‌‌برخــی فلاســفه عــرش را قلــب انســان کامــل می‌داننــد کــه پــس از اینکــه بعضــی 
دیدگاه‌هــا را تبییــن و تشــریح مــی کننــد بــه ایــن موضــوع می‌پردازنــد مبنــی بــر اینکــه: »مشــبهه، 
ــد  ــد و می‌گوین ــرار داده‌ان ــارت ‌ق ــی و زی ــع تجل ــی را موض ــر و کرس ــر و تقدی ــع تدبی ــرش را موض ع
خداونــد از عــرش بــه ســمت کرســی می‌آیــد و بــرای خلــق متجلــی می‌شــود و قضــاوت می‌کنــد« 
)ملاصــدرا، ۱۳۶۰: ۸۹(. بعــد از ایــن مطلــب ضمــن اینکــه مشــبهه را گمــراه می‌داننــد، عــرش 
را مظهــر تربیــت و کعبــه را ‌معلــم آن می‌داننــد کــه بنــدگان خــدا بــا قلوب‌شــان خــدا را بــه ســوی 
ــرش،  ــه ع ــد ک ــت می‌پذیرن ــد و در نهای ــش می‌خوانن ــوی معلم ــه س ــان ب ــا ابدان‌ش ــرش و ب مظه

‌قلــب عالــم و انســان کبیــر و کرســی نیــز صــدر آن اســت)همان(.

ــن دلیــل کــه مــراد از قلــب معنــوی  ــه ای ــد، ‌ب ــه می‌دان ــن نظری ــه را قوی‌تری ــن نظری ملاصــدرا ای
همــان مرتبــۀ نفــس مدبــره مــدرک کلیــات اســت و قلب صــوری مظهر آن اســت و نســبت اســتوای 
تدبیــری نفــس انســانی بــر قلــب ماننــد اســتوای خــدای رحمــن بــر عــرش اســت و بــا عنایــت و 
رحمــت ماننــد نســبت قلــب صنوبــری بــه عــرش صــوری بــوده ‌و نســبت عــرش بــه کرســی ماننــد 
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نســبت قلــم بــه لــوح اســت؛ یعنــی همــان طــور کــه قلم نســبت بــه لــوح جنبــۀ فاعلــی دارد، ‌عرش 
نیــز نســبت بــه لــوح جنبــۀ فاعلــی دارد)همــان: 119(.

بررسی

بــر اســاس تطابــق عوالــم هســتی نیــز بــه قاعــده تشــکیک در وجــود این‌طــور اســت کــه: هــر 
موجــودی کــه خداونــد متعــال در عالــم عقــل و معنــی آفریــده اســت، بــرای آن شــبیهی در عالــم 
مثــال می‌باشــد و هــر آن‌چــه در عالــم مثــال اســت، لــذا قلــب انســان کامــل کــه مفهــوم معنــوی و 
نــه جســمانی آن مــراد اســت نیــز، می‌توانــد یکــی از مصادیــق عــرش الهــی باشــد کــه ایــن نظریــه 
نیــز بــا روایاتــی کــه از امــام رضــا g نقــل شــد، همخوانــی دارد و عدم جســمانیت عرش را ترســیم 

می‌کنــد. 

2-6. علم خداوند

برخــی از فلاســفه و متکلمــان بــزرگ و همچنیــن محدثــان، ‌‌حقیقــت عــرش را بــا دقــت و توجــه 
ــر اینکــه همــۀ  ــه معنــای »علــم الهــی« می‌داننــد مبنــی ب ــه آیــات و احادیــث معصومیــن b ب ب
آنچــه وجــود دارد در علــم خــدای متعــال اســت. ‌البتــه علــم و انکشــاف در علــم او تعــدد ایجــاد 
نمی‌کنــد. تمامــی علــوم موجــود، در اصــل یــك »علــم« اســت)حکیم ســبزواری، 1383: 168(، 
زیــرا در واجــب الوجــود کثــرت راه نــدارد و علــم خداونــد در مقــام یکــی شــدن و فنــای جمیــع علوم 
در علــم ذاتــی الهــی یــک علــم بیشــتر نیســت، ولــی از آنجــا کــه مظاهــر و مشــاهد او متعددنــد، ‌بــه 
اعتبــار تعــدد معلــوم و در مقــام کثــرت می‌تــوان گفــت علــم خــدای متعــال بــه موجــودات، مراتبــی 

ــدرا، 1360: 119(. دارد)ملاص

2-6-1. استناد به آیات قرآن

رْضَ 
َ
ــماواتِ و الْ ــذی خَلَــقَ السَّ برخــی آیــات، عــرش را علــم خداونــد معرفی کــرده اســت: »‌هُــوَ الَّ
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رْضِ و مــا یخْــرُجُ مِنْهــا و ما ینْــزِلُ مِنَ 
َ
یــامٍ ثُــمَّ اسْــتَو‏ى عَلَــى الْعَــرْشِ یعْلَــمُ مــا یلِــجُ فِــی الْ

َ
ةِ أ فــی‏ سِــتَّ

ــهُ بِمــا تَعْمَلُونَ بَصیــرٌ« 1)حدید،4(، ســخن  یــنَ ما كُنْتُــمْ و اللَّ
َ
ــماءِ و مــا یعْــرُجُ فیهــا و هُــوَ مَعَكُــمْ أ السَّ

از عــرش و تدبیــر واقعــی خــدا مطــرح اســت و در کنــار ذکــر عــرش، علــم فعلــی خداونــد متعــال 
مطــرح اســت کــه عیــن تدبیــر اوســت، همان‌گونــه کــه صفــات ذاتــی او عیــن هســتی اوســت، در 
صفــات فعلــی هــم فعــل او عیــن علــم اوســت؛ بنابرایــن عــرش یــک تخــت بــرای ســلطان نیســت، 
ــان  ــم ف ــه می‌گویی ــت ک ــی اس ــل عرش ــه از قبی ــت، ن ــی اس ــی تکوین ــام فرمانروای ــک مق ــه ی بلک
پادشــاه عــرش دارد؛ زیــرا دربــارۀ ســلطان همــان تخــت منظــور اســت و یــک امــر اعتبــاری اســت. 
خــدای متعــال وقتــی از عــرش ســخن می‌گویــد، جهــان تکویــن را از نظــر علــم و عمــل بــه عــرش 

رْضِ وَ مــا یخْــرُجُ مِنْها«)ســبأ، 2(.
َ
ارتبــاط می‌دهــد و می‌فرمایــد: »یعْلَــمُ مــا یلِــجُ فِــی الْ

g 2-6-2. استدلال به روایت ابوقره از امام رضا

ــا  ــه دو معن ــوان ب ــد اشــاره کــرد کــه مفهــوم حمــل را می‌ت ــت بای ــن روای ــه ای قبــل از اســتدلال ب
تبییــن کــرد؛ یکــی بــه معناى بار كــردن و بــه دوش گرفتــن معمولى و جســمانى و دیگــری محمول 
معنــوی در عالــم مجــردات و غیرجســمانی، لــذا وقتــی آیــۀ قــرآن می‌فرمایــد: »خــداى عــز و جــل 
عــرش و آســمان‌ها و زمیــن را حمــل مك‏ىنــد، حمــل بــه معنــاى تحلیلــی‌اش اخــذ شــده و حمــل 
معنــوی اســت نــه عرفــی و جســمانی و آن را بــه قیــام وجــود اشــیا بــه خــداى تعالــى تفســیر كــرده 
و طبعــا در ایــن صــورت، موجــودات عالــم، ‌محمــول خــدا خواهنــد بــود نــه حامــل او؛ ‌زیــرا وقتــی 
گفتــه شــد حامــل هــر چیــزی، ‌‌قــوام آن شــیء بــه حامــل اســت چــه باواســطه و چــه بی‌واســطه. 
پــس قیــام باواســطه بــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن شــیء قائــم به چیــز دیگــری اســت که آن شــیء 
نیــز قائــم بــه غیــر اســت و قائــم بــه قائــم شــیء. ‌‌در اصــل قائــم به همــان شــیء اول اســت و ایــن امر 

بایــد ادامــه پیــدا کنــد تــا بــه یــک وجــودی برســد کــه قائــم بــه نفســه اســت.

بــا ایــن توضیــح در خصــوص معنــای حمــل، یکــی از احادیثــی کــه معنــای حقیقــی عــرش را 

1. اوســت كــه آســمان‌ها و زمیــن را در شــش روز آفریــد. ســپس بــه عــرش پرداخــت. هــر چــه را در زمیــن فــرو رود و هــر چــه را از 
زمیــن بیــرون آیــد و هــر چــه را از آســمان فــرو آیــد و هــر چــه را در آســمان بــالا رود، م‏ىدانــد. و هــر جــا كــه باشــید همــراه شماســت 

و بــه هــر كارى كــه مك‏ىنیــد بیناســت.
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تبییــن می‌کنــد، حدیــث ابوقــره محــدث از امــام رضــاg اســت. ابوقــره محــدث فقــط حمــل بــر 
معنــای جســمانی را در حدیــث می‌فهمــد و وقتــی بــر حضــرت امام رضــا g وارد شــد و از مســائل 
حــال و حــرام پرســید، ‌ســپس عــرض كــرد: ‌شــما قبــول داریــد كــه خــدا محمــول اســت؟ حضرت 
بــا توجــه بــه عــدم فهــم درســت ابوقــره نســبت بــه معنــای حمــل فرمودنــد: ‌هــر محمولى فعلــى بر 
او واقــع شــده كــه بــه دیگــرى نســبت دارد )و آن فعــل حمــل اســت كــه بــه حامــل نســبت دارد( و 
محمــول اســمى اســت كــه در تعبیــر دلالــت بــر نقــص دارد و حامــل فاعــل اســت و در تعبیــر دلالت 
بــر مــدح دارد و همچنیــن اســت قــول آنكــه گویــد: ‌زبــر، ‌زیــر، ‌بــالا، ‌پاییــن، ‌)كــه زبــر و بــالا دلالت بر 
مــدح دارد و زیــر و پاییــن دلالــت بــر نقــص( و خــدا فرمــوده اســت: ‌‌»خــدا را نام‌هــاى نیكوســت، ‌او 
را بــه آن‌هــا بخوانیــد« و در هیــچ ‌یــك از كتــب آســمانى خــود نفرمــوده اســت كــه او محمــول اســت، 
بلكــه گفتــه اســت او حامــل اســت در خشــىك و دریــا )فرزنــدان آدم را در آیــۀ 70 ســورۀ کهــف( و 
نگهــدار آســمان‌ها و زمیــن اســت از افتــادن و غیــر خــدا محمــول اســت و هیــچ‌گاه از كســی كــه 
بــه خــدا و عظمتــش ایمــان دارد، شــنیده نشــده كــه در دعــاى خــود بگویــد: »یــا محمــول«. ‌ابوقره 
گفــت: ‌خــدا خــود فرمــوده اســت: ‌در آن‌ روز عــرش پــروردگار تــو را هشــت نفــر در بالایشــان حمــل 
كننــد و بــاز فرمــوده اســت: ك‌ســانى كــه عــرش را حمــل می‌‌کنند)کلینــی، 1407ق، ج1: 321(.

ــت  ــدرت اس ــم و ق ــام عل ــرش ن ــت؛ ع ــدا نیس ــه خ ــرش ك ــود: ‌ع ــن g فرم ــرت ابوالحس حض
ــه غیــر خــود كــه مخلوقــى از  و عرشــى اســت كــه همــه چیــز در اوســت. ‌‌آن‌گاه فعــل حمــل را ب
مخلوقاتــش باشــد نســبت داده اســت، بدیــن جهــت كــه از آن مخلــوق بــه ســبب حمــل عــرش 
عبــادت خواســته اســت، ‌حامــان عــرش حامــان علــم خداینــد و مخلوقــى هســتند كــه گــرد 
عــرش او تســبیح گوینــد و بــه علــم او كار كننــد و فرشــتگانى هســتند كــه كردارهــاى بندگانــش را 
می‌نویســند و از اهــل زمیــن بــه ســبب طــواف گــرد خانــه خویــش عبــادت خواســته اســت)پس از 
هــر مخلوقــى بــه نوعــى خــاص عبــادت خواســته اســت( و خــدا بــر عــرش تســلط دارد چنان‌کــه 
فرمــود: و عــرش و آن‌هــا كــه حملــش كننــد و آن‌هــا كــه گــردش باشــند )همگــى نســبت بــه خــدا 
محمول‌انــد( و خــدا حامــل آن‌هــا و حافــظ آن‌هــا و نگه‌دارنــده آن‌هاســت و بــه پــا دارنــده هــر جــان 

و بــالاى هــر چیــز و بــر همــه چیــز اســت.

مشــخص اســت کــه در ایــن حدیــث، ابوقــره ماننــد حنابلــه و اکثــر اصحــاب حدیــث، معنــای 
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واقعــی حمــل را متوجــه نمی‌شــدند، الا تحــت الفــاظ بــا مدلولاتــش، لــذا بــا توجــه بــه آیــه شــریفه 
ــذٍ  ــمْ یوْمَئِ ــكَ فَوْقَهُ ــرْشَ رَبّ ــلُ عَ ــه شــریفه »و یحْمِ ــا وجــود آی ــرْشِ اسْــتَوى« ب ــى الْعَ حْمــنُ عَلَ »الرَّ
ثَمانِیــةٌ« 1)حاقــه، 17(، اســتدلال کــرده اســت کــه خــدای متعــال محمولــی اســت کــه ملائکــه‌ای 
ــت،  ــرش اس ــر روی ع ــدا ب ــه خ ــد، چون‌ک ــل می‌کنن ــدا را حم ــد، خ ــل می‌کنن ــرش را حم ــه ع ک
لــذا امــام g نیــز وقتــی قصــور فکــری و ناتوانــی اســتدلال عقلانــی ایــن ســوال‌کننده را بــر نفــی 
محمــول بــودن خداونــد متعــال دیدنــد، بــه صــورت الفــاظ و مدلــولات اولیــه‌اش با او بحــث می‌کند 
و می‌فرمایــد: ‌هــر محمولــى فعلــى بــر او واقــع شــده كــه بــه دیگــرى نســبت دارد )و آن فعــل حمــل 
اســت كــه بــه حامــل نســبت دارد( و محمــول اســمى اســت كــه در تعبیــر دلالــت بــر نقــص دارد 
و حامــل فاعــل اســت و در تعبیــر دلالــت بــر مــدح دارد و اینکــه خــدای متعــال حامــل هــر شــیء 

اســت نــه محمــول هــر شــیء)ملاصدرا، 1383، ج3: 354(.

در قســمتی از حدیــث کــه می‌فرمایــد: »و كذلــك قــول القائــل فــوق و تحــت و أعلــى و أســفل«، 
بــه ایــن معناســت کــه اگــر بــا ایــن الفــاظ بنــا باشــد یکــی اســم مــدح باشــد و دیگــری اســم نقــص، 
پــس فــوق اســم مــدح اســت و تحــت اســم نقــص. همچنیــن اعلــی اســم مدح اســت و اســفل اســم 
سْــماءُ الْحُسْــن‏ى فَادْعُــوهُ بِهــا« 2)اعــراف، 180(، 

َ
ــهِ الْ نقــص. در قســمتی کــه بــه آیــۀ شــریفه: »وَ لِلَّ

اســتدلال فرمــود، بــه ایــن معناســت کــه: اســماء حســنای الهــی کــه مــا امــر شــده‌ایم بــه دعــا بــا 
ــه آن‌هــا به‌عنــوان محمــول اســتدلال کنیــم. در  ــز نیســت ب آن‌هــا، محمــول نیســتند، پــس جای
ــماوات وَ الارض ان  فــرازی از روایــت کــه فرمودنــد: »انّــه الحامــلُ فــی البَــرّ والبَحــر وَالمُمســکِ  لِلسَّ
تَــزُولا«، بــه ایــن معناســت کــه او حامــل همــۀ اشیاســت ولــی محمــول هیــچ چیــزی نیســت. و در 
حَــدٌ آمَــنَ بِاللّــهِ و عَظَمَتِــهِ قَــطّ قَــالَ فِــی دُعَائِــهِ یــا مَحْمُــولُ«، بــه ایــن 

َ
فــرازی فرمــود: »لَــمْ یسْــمَعْ أ

معناســت کــه هرگــز از مومنــی شــنیده نشــده اســت کــه خــدای متعــال را بــه ایــن صــورت در دعــا 
صــدا بزنــد و بگویــد: »یــا محمــول«، لــذا اســتدلال بــه ایــن اســت کــه اقــرار به محمــول بــودن الهی 
جایــز نیســت. وقتــی ابوقــره اســتدلال کــرد بــه محمــول بــودن خداونــد بــه وســیلۀ آیــۀ شــریفه: 
ذِیــنَ یَحْمِلُــونَ الْعَــرْشَ«، امــام  ــكَ فَوْقَهُــمْ یَوْمَئِــذٍ ثَمانِیَــةٌ«، و آیــۀ شــریفه: »الَّ »وَ یَحْمِــلُ عَــرْشَ رَبِّ

1. و فرشتگان در اطراف آسمان باشند. و در آن روز هشت تن از آن‌ها عرش پروردگارت را بر فراز سرشان حمل مك‏ىنند.
2. از آن خداوند است نیكوترین نام‌ها. بدان نام‌هایش بخوانید.
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g جــواب دادنــد کــه ایــن دو آیــه بــر محمــول بــودن خداونــد دلالــت نمی‌کننــد؛ زیــرا خداونــد 
متعــال عیــن عــرش نیســت تــا حامــل عــرش، حامــل خداونــد هــم باشــد. در بحــث اســتوای الهی 
فرمودنــد: اســتوای بــر عــرش بــه معنــای جلــوس و اســتقرار مادی نیســت، بلکــه به معنای اســتیلا 

و اقتــدار اســت و مــراد از عــرش قــدرت و علــم اســت)ملاصدرا، 1383، ج3: 356(.

بررسی

اینکــه ایــن نظریــه بــه حقیقــت عــرش به‌عنــوان یــک واقعیــت و نــه صرفــا یــک اعتبــار نگریســته 
اســت، ‌به‌خوبــی بــه آن پرداختــه اســت و حتــی یکــی از مصادیــق عــرش می‌توانــد آن علمى باشــد 
كــه خداونــد بــه حامــان عــرش داده، همان‌طــور کــه محــل و مرکــز تدابیــر و صــدور اوامــر الهــی 
ــامٍ  ی

َ
ةِ أ ــتَّ رْضَ فــی‏ سِ

َ
ــماواتِ و الْ ــقَ السَّ ــذی خَلَ ــوَ الَّ ــۀ شــریفه »هُ ــد باشــد. در ایــن آی هــم می‌توان

ــماءِ و  رْضِ و مــا یخْــرُجُ مِنْهــا و مــا ینْــزِلُ مِــنَ السَّ
َ
ثُــمَّ اسْــتَو‏ى عَلَــى الْعَــرْشِ یعْلَــمُ مــا یلِــجُ فِــی الْ

ــهُ بِمــا تَعْمَلُــونَ بَصیر«)حدیــد، 4(، ‌بلافاصلــه بعــد  یــنَ مــا كُنْتُــمْ و اللَّ
َ
مــا یعْــرُجُ فیهــا و هُــوَ مَعَكُــمْ أ

از اســتوا بــر عــرش از تدبیــر الهــی ســخن گفتــه اســت؛ لــذا در ایــن آیــه احاطــه تدبیــری خداونــد 
ــا  ــات در آن اعمــال می‌شــود، ‌همزمــان ب ــر تکوینــی کائن ــر مرکــزی کــه تمامــی تدابی متعــال را ب
ــه  ــد. ‌ب ــب را تبییــن می‌کن ــن مطل ــه به‌وضــوح ای ــن آی ــد همــراه اســت و ای احاطــۀ علمــی خداون
همیــن ســبب عــرش، هــم محــل و مرکــز تدابیــر و صــدور اوامــر الهــی اســت و هــم مقــام علــم فعلی 

خداونــد متعــال بــه شــمار مــی‌رود. 

ــد  ــودن خداون ــر محمــول ب ــی امــام رضــا g نیــز نخســت اینکــه حدیــث ب ــارۀ حدیــث نوران درب
دلالــت نمی‌کنــد، بلکــه امــام رضــا g بــا توجــه بــه اینکــه ســوال‌کننده خداونــد متعــال را محمــول 
بــه معنــای جســمی و عرفــی می‌دانــد و بــا توجــه بــه اینکــه محمــول بــودن دربــارۀ مجــردات ماننــد 
علــم، بــه معنــی عرفــی صــادق نیســت، در جــواب ســوال‌کننده می‌فرمایــد: خداونــد محمــول )بــه 
معنــای عرفــی و جســمی( نیســت و هــر آنچــه هســت محمــول، بــه معنــای حمــل جســمی اســت و 
محمــول اســم لفظــی اســت کــه بــرای خداونــد نقــص حســاب می‌شــود؛ زیــرا هــر محمولــی حاملی 

دارد و خداونــد متعــال بی‌نیــاز اســت، پــس مفهــوم حمــل بــا حمــل جســمی متفــاوت اســت. 
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دوم اینکــه ‌عــرش، خــدا نیســت و در عیــن حــال فرامــادی اســت و نــام علم و قــدرت اســت و اینکه 
کســانی کــه حامــل عــرش هســتند در قیامــت بــه ایــن معناســت کــه حامــل عــرش هســتند و خدا 
بــر عــرش تســلط دارد. چنان‌کــه فرمــود: عــرش و ملائکــه كــه حملــش كننــد و آن‌هــا كــه گــردش 
باشــند )همگــى نســبت بــه خــدا محمول‌انــد( و خــدا حامــل آن‌هــا و حافــظ آن‌هــا و نگه‌دارنــده 
آن‌هاســت و بــه پــا دارنــدۀ هــر جــان و بــالاى هــر چیــز و بــر همــه چیــز اســت کــه در ایــن تعبیــر 
نشــان می‌دهــد عــرش بــه معنــای علــم الهــی اســت نــه جســمی کــه خداونــد بــر او مســتقر باشــد. 
پــس ایــن حدیــث در اصــل بــه عــدم جســمانیت خداونــد بــا توجه بــه تحلیــل معنای حمل نســبت 

بــه خداونــد متعــال را بیــان می‌کنــد.

2-7. ربوبیت الهی و محل اجرایی شدن اوامر الهی

بعضــی از فلاســفه و مفســران، عــرش را یــک مقــام حقیقــی و واقعــی می‌داننــد و قائــل بــه ایــن 
هســتند کــه زمــام سلســلۀ تمــام حــوادث بــا وجــود تمــام کثــرت و اختلافــی کــه در خلقــت دارنــد 
رْضِ لیََــاتٍ 

َ
ــمَاوَاتِ وَ الْ ــهُ فِــی السَّ هَــارِ و مََــا خَلَــقَ اللَّ یْــلِ وَالنَّ کــه در آیــۀ شــریفه »إِنَّ فِــی اخْتِــاَفِ اللَّ

ــه برخــی از آن‌هــا در مســئلۀ اختلافــات شــب و روز و زمیــن و  ــز ب ــونَ« 1)یونــس، 6( نی قُ ــوْمٍ یَتَّ لِقَ
آســمان اشــاره کــرده اســت و ناشــی از سلســله اســباب و علــل متعــدد در دنیــا کــه امــور مــادی و 
معنــوی هســتند بــه آن‌هــا منتهــی می‌شــوند و در عــرش صــور تمــام امــور کــون و مــکان کــه بــه 
تدبیــر الهــی اداره می‌شــود، وجــود دارد؛ بنابرایــن حقیقــت عــرش، مرکــز تدبیــر و ربانیــت تکوینی 
ــه  ــد ب ــال قائل‌ان ــن ح ــت)طباطبایی، 1390ق، ج8: 156(. در عی ــتی اس ــام هس ــد در تم خداون
اینکــه همان‌طــورى کــه عــرش مقــام تدبیــر عــام عالــم اســت و جمیــع موجــودات را در جــوف خود 

جــاى داده اســت، همچنیــن مقــام علــم نیــز اســت)همان: 158(.

برخــی از اندیشــمندان اهــل ســنت نیــز، اســتدلال می‌کننــد کــه در کتــاب و ســنت وجــود دارد 
کــه بــرای خداونــد متعــال عرشــی اســت کــه قبــل از خلقــت آســمان‌ها و زمیــن آفریده شــده اســت 
و بعضــی از فرشــتگان آن را حمــل می‌کننــد و عظمــت عــرش، بزرگــی ملکــی اســت که مرکــز تدبیر 

1. درآمد و شد شب و روز و آنچه خدا در آسمان‌ها و زمین آفریده است، براى پرهیزگاران عبرت‌هاست.
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الهی است)رشــیدرضا، 1990م، ج11: 295(.

این نظریه چند نکته اساسی را در پی دارد و مبتنی بر استدلال‌هایی عقلی و نقلی است؛ ‌‌

‌در خصــوص بعضــی آیــات شــریفه ماننــد: »ثــم اســتوی علــی العــرش«، ضمــن اینکــه می‌شــود 
پذیرفــت تعبیــری کنایــی مبنــی بــر اســتیلا و تســلط خــدای متعال بــر ملک و امور هســتی اســت؛ 
‌امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه یــک مابــه‌ازای خارجــی و حقیقــی نداشــته باشــد و صرفــا از امــور 
اعتبــاری و وضعــی قــرار گیــرد؛ ‌بــه عبــارت دیگــر ممکــن اســت اوصافــی مانند ســلطنت، ‌اســتیلا، 
‌ملكیــت، ‌امــارت، ‌ریاســت، ‌ولایــت و ســیادت دایــر میــان خــود مــا امــرى اعتبــارى و قــراردادى و 
خالــى از حقیقــت باشــد و درســت اســت كــه ظواهــر دینــى از حیــث بیــان، نظیــر بیانــات مــا و بــه 
صــورت امــورى اعتبــارى اســت، ولــی خــداى ســبحان در همــه ایــن بیاناتــش حقایــق و واقعیاتــى 

ــد. ‌ ــان مك‏ىن را بی

2-7-1. استدلال به آیات

‌اینکــه خــدای متعــال می‌فرمایــد: »ثُــمَّ اسْــتَو‏ى عَلَــى الْعَــرْشِ«، در عیــن حــال کــه مثــال اســت 
بــرای احاطــه تدبیــر خــدا در ملكــش، ‌بــر ایــن هــم دلالــت دارد كــه در ایــن میــان حقیقتــ‏ى هــم در 
ــوَ رَبُّ  كار هســت و زمــام تمامــی امــور در آنجــا متراكــم و مجتمــع می‌شــود، آیــات شــریفه: »و هُ
ذِیــنَ یحْمِلُــونَ الْعَــرْشَ وَ مَــنْ حَوْلَهُ«)مؤمــن، 7(، »وَ یحْمِــلُ  الْعَــرْشِ الْعَظِیــمِ« 1)توبــه، 129(، »الَّ
یــنَ مِــنْ حَــوْلِ الْعَــرْشِ«2  ــكَ فَوْقَهُــمْ یوْمَئِــذٍ ثَمانِیةٌ«)حاقــه، 17(، و »وَ تَــرَى الْمَلائِكَــةَ حَافِّ عَــرْشَ رَبِّ

)زمــر، 74( نیــز دلالــت بــر همیــن معنــا دارنــد، لــذا می‌فرمایــد:

 »فالآیــات- كمــا تــرى- تَــدُلُّ بظاهرهــا عَلــی أنَّ العَــرشَ حقیقــة مــن الحقائــق العینیــة و أمــر من 
الأمــور الخارجیــة« 3)ر.ک: طباطبایــی، 1390ق، ج8: 156(.

پــس معنــای كلمــه عــرش در جملــه ‏»ثُــمَّ اسْــتَو‏ى عَلَــى الْعَــرْشِ«، بــه معنــاى مقامــى اســت 

1. اوست پروردگار عرش بزرگ.
2. و فرشتگان را م‏ىبینى كه گرد عرش خدا حلقه زده‏اند.

3 . از ظاهر آیات بر م‏ىآید كه عرش حقیقتى از حقایق خارجى است. لذا براى عرش، مصداقى خارجى و حقیقتى الهى است.
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موجــود كــه جمیــع ســر نخ‏هــاى حــوادث و امــور در آن متراكــم و جمــع اســت؛ بنابرایــن جملــۀ 
»اسْــتَو‏ى عَلَــى الْعَــرْشِ« بــه معنــای اســتیلا و اســتعلا بــر مقــام فرمانروایــی فــی الجملــه صحیــح 
ــد،  ــروی می‌کنن ــم پی ــه از آن حاک ــد و هم ــت می‌کن ــه حکوم ــه در جامع ــردی ک ــرا ف ــت، زی اس
ــک  ــا ی ــه صرف ــار از یــک حقیقــت اســت و ن ــۀ اخب ــی مطــرح اســت، لیکــن آی مســئلۀ فرمانروای
اعتبــار، لــذا در برخــی آیــات پــس از ایــن جملــه مســئله تدبیــر را مطــرح می‌کند)جــوادی آملــی، 

.)21  :1388

همچنیــن در خصــوص آیاتــی کــه بــه حاملیــن عــرش اشــاره دارد، ماننــد آیــات شــریفه: »وَ تَــرَى 
هِــمْ وَ قُضِــی بَینَهُــمْ بِالْحَــق ... « 1)زمــر،  حُونَ بِحَمْــدِ رَبِّ یــنَ مِــنْ حَــوْلِ الْعَــرْشِ یسَــبِّ الْمَلائِكَــةَ حَافِّ
هِــمْ وَ یؤْمِنُــونَ بِــهِ وَ یسْــتَغْفِرُونَ  حُونَ بِحَمْــدِ رَبِّ ذِیــنَ یحْمِلُــونَ الْعَــرْشَ وَ مَــنْ حَوْلَــهُ یسَــبِّ 75(، و »الَّ
ــدگاه کــه عــرش مقامــی کــه زمــام همــۀ  ــن دی ــه ای ــا توجــه ب ــز ب ــوا« 2)مومــن، 7(، نی ــنَ آمَنُ ذِی لِلَّ
تدابیــر الهــی و احــکام ربوبــی جــاری در عالــم بــه آنجــا بــاز می‌گــردد، ایــن آیــات هــم احتفــاف 
ملائكــه را بــه عــرش ذكــر مك‏ىنــد و حاملیــن تدابیــر هســتند و اوامــر او را انجــام می‌دهنــد و هــم 
اینکــه می‌گویــد: كســانى هــم هســتند كــه عــرش پــروردگار را حمــل مك‏ىننــد و معلــوم اســت كــه 
ایــن اشــخاص بایــد کســانی باشــند كــه چنیــن مقــام رفیعــی و موجــود عظیمــى كــه مركــز جمیــع 
تدابیــر الهــى و مصــدر آن اســت، قائــم بــه وجــود آنــان باشــد. بعضــی از متکلمــان ضمــن اشــاره به 
دیدگاه‌هــای متعــددی کــه در معنــی عــرش وجــود دارد، بیــان می‌کننــد کــه وقتــی عــرش مقامــی 
باشــد کــه تمامــی امــور بــه آن منتهــی می‌شــود، عــرش بعــض الخلــق اســت و نــه جملــة الخلــق و 
وجــودی مجــرد اســت و نــه مــادی، چون‌کــه آنچــه مناســب مرکزیــت در عالــم جهــت صــدور اوامــر 
الهــی اســت، پــس مجــرد اســت و همچنیــن عــرش از مراتــب علــم فعلــی محســوب می‌گــردد نــه 
ــب اســت)ر.ک: ســبحانى  ــی الهــی مراتبــی دارد و عــرش یکــی از آن مرات ــم فعل ــرا عل ــی، زی ذات

ــزی، 1421ق، ج6: 262(. تبری

1. و فرشتگان را م‏ىبینى كه گرد عرش خدا حلقه زده‏اند و به ستایش پروردگارشان تسبیح م‏ىگویند. میان آن‌ها نیز به حق داورى گردد.
2. آنــان كــه عــرش را حمــل مك‏ىننــد و آنــان كــه بــر گــرد آن هســتند بــه ســتایش پروردگارشــان تســبیح م‏ىگوینــد و بــه او ایمــان دارنــد 

و از او بــراى مؤمنــان آمــرزش م‏ىخواهنــد.
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g 2-7-2. استناد به روایت ابوقره از امام رضا

در خصــوص روایاتــی کــه بــه موضــوع عــرش، حامــان آن و علم الهــی اشــاره دارد نیز ایــن دیدگاه 
قابــل بررســی و هماهنــگ اســت؛ یکــی از احادیثــی کــه قابــل اســتناد اســت و مســئله علــم الهــی 
را به‌خوبــی بــا حامــان عــرش مرتبــط می‌کنــد حدیــث ابوقــره حــدث از امــام رضــا g اســت کــه 
از محمــول بــودن خــدای متعــال پرســید، حضــرت فرمــود: ‌هــر محمولــى فعلــى بــر او واقــع شــده 
كــه بــه دیگــرى نســبت دارد )و آن فعــل حمــل اســت كــه بــه حامــل نســبت دارد( و محمول اســمى 
اســت كــه در تعبیــر دلالــت بــر نقــص دارد و حامــل فاعــل اســت. حضــرت ابوالحســن g فرمــود: 
‌عــرش خــدا نیســت؛ عــرش نــام علــم و قــدرت اســت و عرشــى اســت كــه همــه چیــز در اوســت. 
‌‌آن‌گاه فعــل حمــل را بــه غیــر خــود كــه مخلوقــى از مخلوقاتــش باشــد نســبت داده اســت و خــدا 
حامــل آن‌هــا و حافــظ آن‌هــا و نگه‌دارنــده آن‌هاســت و بــه پــا دارنــده هــر جــان و بــالاى هــر چیــز و 

بــر همــه چیــز اســت.

فلاســفه نیــز بــا اعتقــاد بــه اینکــه عــرش خــدا علــم اوســت و بــا توجــه بــه برخــی روایــات، ماننــد: 
ذیــنَ حَمّلَهُــمُ  روایــت امــام علــی g کــه فرمودنــد: »إنّ الذیــنَ یَحمِلــونَ العَــرش هُــمُ العلمــاءُ الَّ
اللّــه عِلمه«)کلینــی، 1407ق، ج1: 320(، حقیقــت عــرش، عقــل بســیط اســت و در عیــن 
بســاطت علــم خداونــد متعــال بــه تمامــی عالــم اســت و هــر کســی ایــن حقیقــت عــرش را آن‌گونــه 
کــه هســت، بــه صــورت واقعــی شــناخت، آن فــرد حامــل عــرش الهــی اســت. پــس حامــل عــرش 

الهــی، همــان حامــل علــم اوســت)ملاصدرا، 1383، ج3: 363(.

ــت:  ــه گف ــد ك ــل مك‏ىن ــى نق ــلمان فارس ــود از س ــند خ ــه س ــد ب ــاب توحی ــه در كت ــن بابوی  اب
امیرالمؤمنیــن علــى g در ضمــن جواب‏هایــى كــه بــه جاثلیــق داد یكــى ایــن بــود كــه فرمــود: 
ملائكــه عــرش خــداى را حمــل مك‏ىننــد و عــرش خــدا آن‌طــور كــه تــو م‏ىپنــدارى ماننــد تخــت 
نیســت، بلكــه چیــزى اســت محــدود و مخلــوق و مدبــر بــه تدبیــر خــدا و خداونــد مالــك او اســت، 
نــه اینكــه روى آن بنشــیند)کلینی، 1407ق، ج1: 129(؛ بنابرایــن عــرش، آن علمــى اســت كــه 
خداونــد بــه حامــان عــرش داده، لــذا عــرش یــا اســتواى بــر عــرش در جملــه ‏»ثُــمَّ اسْــتَو‏ى عَلَــى 
كَ« بــه معناى  الْعَــرْشِ« نیــز اگــر گفتــه شــود بــه معنــاى ملــك خــدا و در جملــه‏ »وَ یحْمِــلُ عَــرْشَ رَبِّ
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علــم خداســت، در هــر صــورت هــر دو بــه معنــاى مقامــى اســت كــه بــا آن مقــام جمیع اشــیا ظاهر 
گشــته و تدابیــر جــارى در نظــام وجــود همــه در آن مقــام متمركــز اســت. 

پــس به‌طــور کلــی می‌تــوان بــرای عــرش دو منزلــت و شــأن قائــل شــد؛ یکــی صــدور احــکام و 
تدابیــر الهــی در میــان موجــودات عالــم، دوم علــم بــه نظــام بیــن موجــودات و آنچــه از آن‌هــا صــادر 

می‌شــود. 

بررسی

ــوان  ــل می‌ت ــل ذی ــه دلای ــرش ب ــت ع ــارۀ حقیق ــمندان درب ــای دانش ــه دیدگاه‌ه ــی هم ــا بررس ب
ــر  ــه ه ــر ک ــوب دیگ ــای خ ــی دیدگاه‌ه ــا برخ ــت و ب ــرش اس ــل پذی ــز قاب ــدگاه نی ــن دی ــت: ای گف
یــک بــه جهــت و مرتبــه‌ای عــرش را تعریــف کــرده بودنــد، منافــات نــدارد، مبتنــی بــر اینکــه اولا 
‌ایــن دیــدگاه در تفســیر جملــه »اسْــتَو‏ى عَلَــى الْعَــرْشِ« کــه در بســیاری از آیــات آمــده اســت، ‌بــا 
ظاهــر آیــه تناســب بیشــتری دارد. ‌‌بــر اســاس ایــن دیــدگاه عــرش، عبــارت اســت از مرکــز و مقــام 
حقیقــی کــه زمــام تدابیــر تکوینــی جهــان در آن‌جــا مجتمــع بــوده و از آنجــا به ســوی هســتی روانه 
می‌شــود. ‌بــر همیــن مبنــا مفهــوم جملــۀ »اسْــتَو‏ى عَلَــى الْعَــرْشِ« ایــن اســت کــه »بعــد از آفرینش 
آســمان‌ها و زمیــن، ‌خداونــد بــر مرکــزی کــه زمــام تکوینــی تدابیــر جهــان در آن‌جــا مجتمــع اســت 
تســلط پیــدا کــرد«. در ایــن آیــۀ شــریفه بلافاصلــه بعــد از اســتوا بــر عــرش از تدبیــر الهــی ســخن 
یــامٍ ثُــمَّ اسْــتَو‏ى عَلَــى 

َ
ةِ أ رْضَ فــی‏ سِــتَّ

َ
ــماواتِ و الْ ــذی خَلَــقَ السَّ گفتــه اســت و می‌فرمایــد: ‌»هُــوَ الَّ

ــماءِ و مــا یعْــرُجُ فیهــا و هُــوَ  رْضِ و مــا یخْــرُجُ مِنْهــا و مــا ینْــزِلُ مِــنَ السَّ
َ
الْعَــرْشِ یعْلَــمُ مــا یلِــجُ فِــی الْ

ــهُ بِمــا تَعْمَلُــونَ بَصیر«)حدیــد،4(، در ایــن آیــه، احاطــه تدبیــری خداوند  یــنَ مــا كُنْتُــمْ و اللَّ
َ
مَعَكُــمْ أ

متعــال را بــر مرکــزی کــه تمامــی تدابیــر تکوینــی کائنــات در آن اعمــال مــی گــردد، همزمــان بــا 
ــه  ــد، ب ــن مطلــب را تبییــن می‌کن ــه به‌وضــوح ای ــن آی ــد همــراه اســت و ای احاطــه علمــی خداون
همیــن ســبب عــرش هــم محــل و مرکــز تدابیــر و صــدور اوامــر الهــی اســت و هــم مقــام علــم فعلــی 
خداونــد متعــال بــه شــمار مــی‌رود. ایــن نظریــه بــا روایــات به‌خصــوص روایــت اباصلــت از امــام رضــا
g نیــز قابــل تطبیــق اســت، مبنــی بــر اینکــه عــرش از عوالــم مجــردات اســت و نــه جســمانیات.
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3. نتیجه‌گیری

حْمَــنُ  عــرش الهــی از جنــس غیــب اســت و مربــوط بــه عوالــم مجــردات اســت و آیــۀ شــریفه »الرَّ
عَلَــی الْعَــرْشِ اسْــتَوَی« 1)طــه، 5(، بــا اینکــه ظاهــرا بــر جســمانی بــودن عــرش اشــاره دارنــد، امــا 
ــا رجــوع بــه محکمــات می‌تــوان معنــای  ــا توجــه بــه اینکــه ایــن آیــات از متشــابهات هســتند ب ب

حقیقــی و واقعــی‌ آن‌ها‌ را‌ بـــه دســـت آورد. 

در ایــن زمینــه روش و شــیوۀ اهــل بیــت در تفســیر همــه متشــابهات نیــز همیــن اســت كــه آیــات 
ــم‌،  ــات‌ محک ــا آی ــد و ب ــاع می‏دهن ــم ارج ــات محک ــه آی ــد را ب ــال‌ خداون ــات و افع ــه صف ــوط ب مرب
متشــابهات را تفســیر می‏کننــد و هــر آن‌چــه را آیــات محکــم از خـــدا نـــفی می‏کننــد، از مدلــول 
ــص و  ــتلزم نق ــه مس ــی ک ــد و آن معان ــا‌ را می‏گیرن ــل‌ معن ــد‌ و اص ــار می‌گذارن ــابه کن ــات متش آی
محدودیــت هســتند و ظاهــر‌ آیــات متشــابه دال بــر آن اســت، نفــی می‏کننــد؛ بنابرایــن چــون آیات 
ــا  ــهِ عَمَّ محکمــی از قبیــل آیــه »لَیــسَ کَمِثْلِــهِ‌ شَــیءٌ‌« 2)شــوری،11(، و آیــۀ شــریفه »سُــبْحَانَ اللَّ
یصِفُونَ«)صافــات، 159(، دلالــت دارنــد بــر اینکــه خــدا جســم نیســت‌ و خــواص‌ جســم‌ را نـــدارد. 

پــس عــرش خداونــد مــادی نبــوده و دارای شــکل و بعــد مــادی نیســت. 

حــال بــا توجــه بــه دســته‌بندی دیدگاه‌هــا مشــخص اســت کــه نــگاه برخــی دانشــمندان چنــد 
وجهــی اســت ماننــد: ملاصــدرا کــه عــرش را هــم علــم الهــی و هــم قلــب انســان کامــل، تفســیر و 
تعبیــر می‌کنــد و دانشــمندانی ماننــد علامــه طباطبایــی که عــرش را هم جایــگاه تدبیــر، مدیریت، 
ربوبیــت و هــم علــم الهــی می‌داننــد؛ امــا نکتــۀ اصلــی ایــن اســت که اساســا اگــر بخواهیــم معنای 
اصلــی و حقیقــی را بــرای عــرش بــا توجــه بــه تحقیقــات بــه عمــل آمــده در نظــر بگیریم کــه دیدگاه 
دانشــمندان نیــز در آن تبییــن شــود، ایــن می‌شــود کــه مــراد از عــرش، جایــگاهِ تدبیــر، مدیریــت و 
ربوبیــت اســت و معنــای عــرش ایــن می‌شــود کــه خداونــد متعــال صاحــب مقامی‌ اســت‌ که منشــأ 
صــدور احـــکام عـــالم اســت و همــه اوامــر الهــی بــه ســوی آن منتهــی می‌شــود. آیــات مختلــف نیز 
ــماواتِ و  ــذی خَلَــقَ السَّ بــه مســئله »تدابیــر تکوینــی کائنــات« اشــاره دارد. در آیــۀ شــریفه: ‌»هُــوَ الَّ

1. خداى رحمان بر عرش استیلا دارد.
2. هیچ چیز همانند او نیست.
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رْضِ و مــا یخْــرُجُ مِنْهــا و مــا 
َ
یــامٍ ثُــمَّ اسْــتَو‏ى عَلَــى الْعَــرْشِ یعْلَــمُ مــا یلِــجُ فِــی الْ

َ
ةِ أ رْضَ فــی‏ سِــتَّ

َ
الْ

ــهُ بِمــا تَعْمَلُــونَ بَصیر«)حدیــد،  یــنَ مــا كُنْتُــمْ و اللَّ
َ
ــماءِ و مــا یعْــرُجُ فیهــا و هُــوَ مَعَكُــمْ أ ینْــزِلُ مِــنَ السَّ

4(، بلافاصلــه بعــد از اســتوا بــر عــرش از تدبیــر الهی ســخن گفتــه اســت و احاطۀ تدبیــری خداوند 
ــا  ــر مرکــزی کــه تمامــی تدابیــر تکوینــی کائنــات در آن اعمــال می‌گــردد، ‌همزمــان ب متعــال را ب
احاطــه علمــی خداونــد همــراه اســت و ایــن آیــه به‌وضــوح ایــن مطلــب را تبییــن می‌کنــد؛ بنابراین 
عــرش می‌توانــد هــم محــل و مرکــز تدابیــر و صــدور اوامــر الهــی باشــد و هــم مقــام علــم خداونــد 

متعــال بــه شــمار رود. 

ــد:  ــه می‌فرمای ــی ک ــد روایت ــد؛ مانن ــور« می‌دانن ــر ام ــرش را »تدبی ــت ع ــز حقیق ــات نی در روای
ــد متعــال اســتیلا یافــت و  ــه ایــن معنــی کــه: تدبیــر خداون ــرْشِ اسْــتَوى« ب ــى الْعَ حْمــنُ عَلَ »الرَّ

ــی، 1407ق، ج1: 127(. ــه بود)کلین ــی یافت ــرش تعال ام

در نــوع نــگاه بــه معنــای عــرش در آیــات متعــدد می‌تــوان گفــت: اســتواى بــر عــرش در جملــه‏ 
ــكَ« بــه معنــاى  »ثُــمَّ اسْــتَو‏ى عَلَــى الْعَــرْشِ« بــه معنــاى ملــك خــدا و در جملــۀ‏ »وَ یَحْمِــلُ عَــرْشَ رَبِّ
علــم خــدا نیــز اســت و هــر دو بــه معنــاى مقامــى اســت كــه بــا آن مقــام جمیــع اشــیا ظاهــر گشــته 
و تدابیــر جــارى در نظــام وجــود همــه در آن مقــام متمركــز اســت. بــه عبــارت دیگــر، این مقــام، هم 
مقــام ملــك اســت و از آن جمیــع تدابیــر صــادر م‏ىشــود و هــم مقــام علــم اســت كــه بــا آن جمیــع 
موجــودات ظاهــر م‏ىشــود. بــه معنــای قلــب انســان کامــل نیــز اســت؛ زیــرا بــر اســاس تطابــق 
عوالــم هســتی نیــز بــه قاعــدۀ تشــکیک در وجــود این‌طــور اســت کــه: هــر موجــودی کــه خداونــد 
متعــال در عالــم عقــل و معنــی آفریــده اســت، بــرای آن شــبیهی در عالــم مثــال اســت؛ بنابرایــن 

عــرش الهــی می‌توانــد بــه معنــای قلــب انســان کامــل بــه دلیــل معنــوی نیــز باشــد. 

بــا توجــه بــه اینکــه »تدبیــر عالــم امــکان« ارتباطــی بــا یــک زمــان خــاص نــدارد و پیوســته وجــود 
دارد و اختصاصــی بــه دنیــا نداشــته و بــه آخــرت هــم مربــوط می‌شــود، لــذا مفهــوم آیــۀ شــریفه 
ــام‌ٍ وَ کَانَ عَرْشُــهُ عَلَــى الْمَــاءِ« 1)هــود، 7(  نیــز  ةِ أ‌َیَّ ــمَاوَاتِ وَ ا‌لأَرْضَ فِــی سِــتَّ ــذِی خَلَــقَ السَّ »وَ هُــوَ الَّ
ــمان‌ها  ــش آس ــا آفرین ــته و ب ــود داش ــن وج ــمان‌ها و زمی ــش آس ــش از آفرین ــه پی ــود ک ــن می‌ش ای

1. اوست كه آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر روى آب بود.
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و زمیــن هــم موجــود بــوده و پــس از خاتمــه دنیــا و فانــی شــدن همــۀ ممکنــات و قیــام قیامــت 
نیــز ثابــت اســت. جملــۀ »وَ کَانَ عَرْشُــهُ عَلَــى الْمَــاءِ« نیــز بــه ایــن معناســت کــه هنــگام آفرینــش 
آســمان‌ها و زمیــن، مرکــز زمــام تدابیــر تکوینــی خداونــد بــر آب اســتقرار داشــت و آب هــم حســب 
بســیاری آیــات و روایــات بــه معنــای حیــات مکنونــات اســت؛ بنابرایــن طبــق احادیــث به‌خصــوص 
حدیــث اباصلــت از امــام رضــا g، عــرش جســمانی نیســت، بلکــه از عوالــم مجــردات اســت و 
حدیــث ابوقــره محــدث از امــام رضــا g نیــز در بحــث حمــل عــرش توســط خداونــد به‌خوبــی 

عــدم جســمانیت عــرش را تبییــن کــرد.
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Abstract

Knowing the "Truth of ʿArsh" has always been one of the most complex and 
important issues for scientists and people of knowledge, the reason for which 
is the noble verses of the Qur'an: “Most Gracious is firmly established on the 
throne” (Ṭāhā, 5) and related hadiths that clearly speak about ʿArsh; therefore, 
religious thinkers, including commentators and theologians, have examined and 
searched for this. The purpose of the research is to investigate the true concept 
of ʿArsh, considering the necessity of knowing it in the field of cosmology, 
theology, and divine knowledge, to seek a clear answer to some ambiguities, 
such as the thinking of the sect moshbeheh and mojassameh, which exist in 
this matter. And the result of the research according to the hadiths of Imam 
Riḍā (as), especially the hadith of Khājeh  Abāṣalt from Imam Riḍā (as), is that 
Allah’s throne is not material and it has an independent truth and is of the type 
of unseen truths and in the order of immaterial worlds, and what is meant by 
the truth of the throne is the place of planning and management and the divine 
lordship and authority that was the source of issuing world orders, and all divine 
commands lead to it, and ʿArsh is also considered as divine knowledge.

Keywords: Divine Wisdom, Throne, Divine Knowledge, Hadiths of Imam Riḍā 
(as), Khājeh Abāṣalt.
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